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فیلم ویلای ســاحلی به کارگردانی کیانوش عیاری کــه اکران آن از 15 
آذر شــروع شــده، به‌واســطه‌ی بازیگران مطرحی چون رضا عطاران و 
پژمان جمشیدی توانسته ســر و صدا‌ی زیادی به‌پا کند. این فیلم در 
نخســتین روز اکرانش توانســت رکورد فروش را جابه‌جا کند، هرچند 
بعید است در ادامه اکران بتواند میزان فروش خود را به هتل و حتی 

فسیل برساند.

این فیلم داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که به‌عنوان سرایدار قرار 
است برای شش ماه از یک ویلا نگهداری کنند. صاحب ویلا، می‌خواهد 
برای شــش ماه در خارج از ایران زندگی کند و به همین دلیل ویلا را به 
یونس )پژمان جمشیدی( و همسرش )ریما رامین‌فر( می‌سپارد و آن‌ها 
با ســه فرزندشــان به آنجا نقل مکان می‌کنند. اما برادرزن یونس )رضا 

عطاران( با ورود خود، داستان‌هایی را رقم می‌زند.

متاســفانه محتوای داســتان فیلــم بعضــی مفاهیم ماننــد غیرت و 
امانــت‌داری را به‌راحتــی زیر ســؤال می‌بــرد. یونس که ظاهــرا فردی 
ســنتی و پایبنــد به اصــول اخلاقــی اســت، به‌طــرز عجیبــی فردی 
با مشــکلات شــخصیتی خــاص و تندخــو نشــان داده‌ می‌شــود که 
با فشــار اطرافیــان از مواضع خود کوتــاه می‌آیــدو او اول از ویلایی 
که در اختیارش قــرار گرفته اجازه سوءاســتفاده می‌دهــد و بعد، از 
حساســیتش بر روی محرم و نامحرم که مجبور اســت از این موضع 
هم کوتاه بیاید. نیمه اول فیلم تقریبا هیچ موقعیت طنز یا ویژه‌ای 
ندارد و صرفــا در اواخــر فیلم چند موقیعــت و دیالوگ خنــده‌دار را 
شاهد هستیم. بیشتر شــوخی‌ها هم با تکه‌پرانی‌ها و حرف‌های رضا 
عطاران می‌خواهد شــکل بگیرد که این الفاظ آنقدر توســط عطاران 
در فیلم‌هــای مختلف تکرار شــده که دیگــر برای مخاطــب جدید و 

خنده‌دار نیستند.
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از دیگر نقاط ضعف این فیلم می‌توان به شــلوغ بودن بی‌مورد بسیاری 
از صحنه‌ها در ویلا اشــاره کرد که گاهی اوقات بعضی از این افراد هیچ 
دیالوگ و تأثیری در داستان ندارند. همچنین کش‌دار شدن زیاد بعضی 
صحنه‌ها در فیلم که گاهی اوقات ریتم آن مخاطب را خســته می‌کند. 
در ســکانس‌‌های ابتدایی فیلم نیــز، صداگذاری گفت‌وگوهــا در آب و 
کنار ساحل به‌شدت ضعیف است و این مسئله در سالن سینما بیشتر 

خودش را نشان می‌دهد.

ویلای ســاحلی ظاهری فریبنده‌ دارد، از کارگردان نام آشــنای آن گرفته 
تا بازیگرانی که هر کدام در فیلم‌های طنز آقایی می‌کنند. قاعدتا با این 
ترکیب عوامل فیلم و پوستر و تیزرهای تبلیغاتی آن، مخاطب منتظر 
دیدن یک فیلم کمدی سطح بالا اســت ولی بعد از دیدن فیلم ناامید 

به خانه بازمی‌گردد.  

البته اگر مصاحبه اخیــر آقای کارگردان با خبرگزاری‌هــا را بخوانید، 
دیگــر از ضعف‌های فیلــم تعجب نمی‌کنیــد. کیانوش عیــاری آنجا 
اعتراف می‌کند که فیلم را به‌خاطر پول ســاخته، چون برای ساخت 
اثر بعدی خــودش به پول نیاز دارد و به‌شــدت تأکیــد هم دارد که 
این کار یــک فیلــم غیرمبتذل اســت. در جایــی دیگــر از مصاحبه 
بیان می‌کنــد: »ترجیــح می‌دهم هرچه می‌ســازم بــه دور از ابتذال 
باشــد. چون ابتذال در هر زمینه‌ای از زندگی محکوم است. »ویلای 
ساحلی« یک فیلم کمدی نیســت و در نهایت فقط می‌توانم بگویم 
یک فیلم شــیرین اســت؛ یک فیلم قصه‌گــو که داســتانی مفرح را 
تعریــف می‌کند.« در مــورد کمدی نبــودن فیلم به‌نظر حــق با آقای 
کارگردان اســت ولی درمورد مبتذل نبودن، قضاوت را به مخاطبان 
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دفتر یادداشت 
یا شمسی خانم؟ 

مجموعــه نمایــش خانگــی دفتر یادداشــت اثــر تــازه کیارش‌ 
اسدی‌زاده است. فیلمی در ژانر کمدی جنایی. همین تضاد ساده 
بین ژانر کمدی و جنایــی پیش از این باعث خلــق آثار خوب و 
جالبی در سطح جهانی شده است. در ایران مجموعه تلویزیونی 
خاطره‌انگیز کاراگاه‌ شمسی و دســتیارش مادام یکی از بهترین 
نمونه‌ها برای این ژانر است. مجموعه‌ای که از سال٨٠ در خاطر 

ایرانی‌ها ماندگار شد. 
دفتر یادداشــت اما ایــرادات اساســی‌ای دارد که مانــع ماندگار 
شدن این مجموعه خواهد شــد. نخســتین ایراد و بزرگ‌ترینِ 
آن‌ها شوخی‌های جنسی و اروتیک این مجموعه در دیالوگ‌ها 
و لحظات اســت. همیــن قضیه بــه تنهایی بخــش عظیمی از 
مخاطبان ایرانــی را از پای گیرنــده دور می‌کند. ســوای از بحث 
درست یا غلط بودن استفاده از این قبیل شوخی‌ها؛ کم نیستند 

خانواده‌هایی که هنوز حرمت نگه می‌دارند و این گونه پرده‌دری‌ها را 
بین فرزندان و والدین نمی‌پسندند.

ایــراد دوم مجموعه نمایــش خانگی دفتر یادداشــت، نــگاه ابزاری 
و جنســی واضح به زنان اســت. شــخصیت اول مجموعــه، ایرج، 
با بازیگــری رضا عطاران محاســن ســفیدی دارد و باقی مــردان هم 
کم‌سن نیســتند. اما زنی که در این رنج سنی باشد در فیلم نیست. 
حتی پیرزن‌های فیلم هم جوان هســتند. بگذریم که داستان فیلم 
و شــوخی‌های اروتیک آن با دختران و زنان چقدر توی ذوق می‌زند. 
حتی در فیلم‌های هالیوودی که آزادی عمل خیلی بیشتری دارند هم 
کمتر آثاری پیدا می‌شوند که تا این حد از زن‌های جوان برای دیده 

شدن بیشتر شخصیت اصلی استفاده کنند.
ایراد سوم ملموس نبودن این سبک زندگی برای عامه مردم است. 
زندگــی لوکــس و لاکچــری می‌توانــد آرزوی عامــه مردم باشــد اما 
ملموس نه. بهتر است نویسنده و کارگردان از اتوبان همت به پایین 
هم سری بزنند و با مردم عادی هم معاشرت کنند. یک بار در دروازه 
دولت ســوار مترو شــوند و ببینند، بینندگان فیلم‌هایشــان چطور 

زندگی می‌کنند. برای داستان این فیلم اصلا و ابدا نیازی به لوکیشن 
لوکس و ساختمان‌های با کلاس نبود. 

ایراد بعدی منطق فیلم است. کارگردان با این بهانه که فیلم کمدی 
اســت و منطق کمدی می‌تواند مسخره باشــد، مرز‌های رئالیسم و 
سورئالیسم را جابه‎جا کرده است. درست است که منطق در کمدی 
می‌تواند مسخره باشد، اما باید منطقی وجود داشته باشد. نمی‌شود 
بدون منطق، داســتان را از رئال به ســورئال و برعکس جابه‌جا کرد. 
اعتیاد به نوشــابه به خودی خود طنازانه اســت. اما اگر میزان آن را 
آنقدر بالا ببریم که منطقی نباشد، دیگر مخاطب را نمی‌خنداند. این 
ایراد به بخش‌های دیگــری از این مجموعه نمایش خانگی هم وارد 

بود که در این مقال نمی‌گنجد.
در کل دفتر یادداشــت فیلمی نیســت که در ذهــن ایرانی‌ها ماندگار 
شود. ممکن است با تبلیغات و حاشیه‌ســازی مدتی در پلتفرم‌های 
نمایشی بچرخد و پول اسپانسر و تهیه‌کنندگی را برگرداند، اما اثر فاخری 
برای کارنامه کارگردان نخواهد بود. بهتر است کارگردان‌های ما بیشتر 
روی این قضیه فکر کنند. ماندگاری اثر مهم‌تر است یا مسائل دیگر.


